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از  بسيارى  پولى  استقلال  حاضر،  حال  در  متأسفانه 
بانك هاى مركزى زير پا گذاشته مى شود و در نتيجه، شاهد 

حضور "بانك هاى مركزى سياست زده" مى باشيم. 
هم اكنون روزهايى را سپرى مى كنيم كه اقتصاد آمريكا 
از ركودى شديد رنج مى برد و بسيارى از اقتصادهاى  اروپايى 
نيز به كندى حركت مى كنند و مهم تر از همه اينكه، تورم افسار 
گسيخته، تمام جهان را تهديد مى كند. اگر چه نگرانى ها در 
مورد آينده اقتصادهاى رو به رشد كمتر است، اما بانكداران 
مركزى اين كشورها از اين مسأله بيم دارند كه افزايش نرخ 
تورم، زنگ خطر را براى بسيارى از اقتصادهاى متمول و رو به 

رشد جهان به صدا در آورد. 
به عبارت بهتر، يك سرى مشابهت هاى نگران كننده بين 
وضعيت اقتصادهاى در حال توسعه امروز و اقتصادهاى توسعه يافته 
در اوايل دهه 1970 به چشم مى خورد، يعنى دورانى كه ويژگى 
شاخص آن، بروز "تورم بزرگ" در سرتاسر جهان بود. همين مسأله 
است كه خواب را ازچشمان بانكداران مركزى و سياستگذاران 

دنياى پول و توليد در سراسر نقاط جهان ربوده است. 
از  بسيارى  در  كننده  مصرف  قيمت  تورم  رسمى  نرخ 
كشورهاى در حال توسعه جهان تا حد نگران  كننده اى افزايش 

يافته و با نگاهى گذرا به آمارها درمى يابيم كه يك نوع جهش 
تورمى در اغلب كشورهاى مترقى جهان مشاهده مى شود. 

علاوه بر اين، بايد به اين واقعيت غيرقابل انكار نيز اشاره 
كنيم كه در بسيارى از كشورهاى رو به رشد جهان، آمار و ارقامى 
در مورد نرخ تورم ارايه مى شود كه فاصله زيادى باتورم واقعى 
دراين كشورها دارد. عواملى چون سوپسيدهاى گسترده، كنترل 
قيمت ها و فقدان اطلاعات موثق و كامل در مورد شاخص 
قيمت ها، موجب شده اند تا نرخ رسمى تورم اعلام شده از سوى 
بانك هاى مركزى كشورهاى رو به رشد، با نرخ واقعى تورم در 
اين كشورها تطابق چندانى نداشته باشد. به عنوان مثال، نرخ 
واقعى تورم درچين، به مراتب بالاتر از نرخ رسمى اعلام شده 
از سوى دولت چين است، زيرا شاخص قيمت مصرف كننده در 
چين، پوشش  دهنده خدمات خصوصى اين كشور نيست. در هند 
نيز بروز تأخير در فرايند جمع آورى اطلاعات و نابسامانى هايى 
در محاسبات مربوط به نرخ تورم و گزارش آن، موجب شده است 
تا نرخ تورم اعلام شده در يك برهه زمانى، تفاوت هاى بسيارى 

با وضعيت واقعى تورم در اين كشور داشته باشد. 
به طوركلى، نيمى از كشورهاى رو به رشد جهان، با نرخ تورم 
بين نهُ تا 10 درصد روبرو هستند و دو سوم جمعيت جهان نيز در 
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كشورهايى زندگى مى كنند كه از نرخ تورم دو رقمى رنج مى برند. 
به عقيده كارشناسان و صاحب نظران اقتصاد جهانى، جهش اخير 
نرخ تورم در بسيارى از نقاط جهان، از افزايش لجام گسيخته قيمت 
نفت و مواد غذايى سرچشمه مى گيرد. در همين رابطه، بسيارى از 
دولت هاى جهان مى كوشند تا با ترفندهايى چون كنترل قيمت ها 
و ممنوعيت صادرات، از افزايش بى رويه بهاى موادغذايى جلوگيرى 
به عمل آورند و در كوتاه مدت، نرخ تورم را كاهش دهند. اگر چه اين 
اقدامات در كوتاه مدت مفيد خواهد افتاد، اما در بلند مدت، زيان هاى 
بسيارى را براى اقتصادهاى ملى و منطقه  اى به دنبال خواهد داشت، 
زيرا جلوگيرى از افزايش قيمت مواد غذايى، موجب كاهش انگيزه 
كشاورزان و توليدكنندگان فراورده هاى غذايى خواهد شد و يك 
وضعيت نامتوازن را در بازارهاى ملى و بين المللى بوجود خواهد آورد. 
در  غذايى  مواد  بهاى  ناگهانى  و  سابقه  بى  افزايش 
سرتاسرجهان، حكايت از آن دارد كه علاوه بر بروز شوك هاى 
گسترده ناشى از افزايش تقاضا و كاهش توليد، عوامل ديگرى 

در  نابخردانه  و  نادرست  مالى  و  پولى  هاى  سياست  چون 
بسيارى از كشورهاى بزرگ، به ويژه در ميان اقتصادهاى رو 
به رشد، موجب شده است تا از يك سو، بر ميزان تقاضا و 
مصرف مواد غذايى و نفت افزوده شود و در عين حال، نرخ 
بهره بانكى نيز با سرعتى ناهماهنگ با ساير شاخص هاى  
اقتصادى، كاهش يا افزايش يابد. براساس آمار منتشر شده 
از سوى بانك جهانى و صندوق بين المللى پول، اقتصادهاى 
رو به رشد، مسؤول اصلى افزايش مصرف نفت و فلزات طى 
پنج سال اخير بوده اند، به نحوى كه 90 درصد افزايش مصرف 
نفت و فلزات و 80درصد افزايش مصرف گندم به كشورهاى 
رو به رشد جهان تعلق داشته است. به عقيده پيتر مورگان از 
بانك HSBC، هر چند كه شوك ناشى از افزايش قيمت مواد 
غذايى در جهان ، ريشه در عدم توازن در زنجيره عرضه و 
تقاضا و پيشى گرفتن تقاضا بر عرضه دارد، اماعامل اصلى در 
تداوم يافتن و گسترده شدن شكاف بين عرضه و تقاضا، همانا 

بايستى به بانكداران 
مركزى و ساير 
سياستگذاران 

دنياى پول و اقتصاد 
يادآورى كرد كه 

اتخاذ سياست هاى 
نادرست و اقدامات 

سياست زده در 
حوزه هاى پولى 

و اقتصادى، 
مى تواند پيامدهاى 
فاجعه بارى داشته 

باشد.
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افزايش درآمدها در اقتصادهاى رو به رشد و حجم پول در اين 
كشورهاست كه به نوبه خود، رشد تورمى را نيز در پى داشته 
است. هم اكنون، مواد غذايى، بين 30 تا 40 درصد شاخص 
قيمت مصرف كننده را در بسيارى از كشورهاى رو به رشد 
شكل مى دهند، حال آنكه  اين درصد در مورد اقتصادهاى 
صنعتى (G7)، فقط 15 درصد است. بنابراين، بهاى موادى 
غذايى نقش بسزايى در سنگين تر شدن  تورم در سرتاسر 
جهان داشته و بايستى براى كنترل آن، دست به تمهيداتى 
چون محكم تر كردن سياست هاى پولى و جلوگيرى از رشد 
افسارگسيخته قيمت كالاهاى  اساسى در اقتصادهاى رو به 

رشد زد. 
بررسى اخير بانك گلدمن ساكس درمورد سال هاى 1990 تا 
2007 نشان داده است كه بالارفتن بهاى مواد غذايى در كشورهاى 
رو به رشد طى اين دوره زمانى، به طور خودكار موجب افزايش ساير 
قيمت ها شده است، در حاليكه ارتباط بين افزايش قيمت مواد 
غذايى بامواد غيرغذايى در كشورهاى توسعه يافته و صنعتى، 
اندك ومحدود  بوده است. بروز چنين تفاوت هايى درسيستم 
اقتصادى كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه، از دو عامل 
سرچشمه مى گيرد: اولى اينكه، اعتبار و تأثيرگذارى بانك هاى 
مركزى به عنوان مهمترين نهاد مالى، در بسيارى از كشورهاى 
در حال توسعه، در سطح پايينى قرار دارد و در نتيجه، مديريت 
مطلوبى در قبال افزايش قيمت مواد غذايى  و به تبع آن، افزايش 
نرخ تورم صورت نمى پذيرد؛ از سويى ديگر، دستمزدهاى واقعى 
در بسيارى از كشورهاى رو به رشد از انعطاف پذيرى مطلوبى 
برخوردار نيست و  همين امر موجب بالاتررفتن ريسك ناشى 

ازرشد نامتوازن دستمزدها- قيمت ها مى شود. 
اينك نشانه هاى آغاز دور دوم اثرات ناشى از افزايش قيمت 
غذا در بسيارى از اقتصادهاى رو به رشد محسوس و ملموس 
است. براساس بررسى هاى اندروكيتس از بانك UBS، نرخ 
تورم مواد غذايى و انرژى در آسيا  و آمريكاى لاتين، به ترتيب 
3/4 درصد و 6/2 درصد است كه در مقايسه با مدت مشابه سال 
2007، يك درصد افزايش يافته، حال آنكه نرخ تورم در كشورهاى 
ثروتمند، تغيير چندانى نكرده است. افزايش نگرانى ها در مورد 
آينده نرخ تورم در اقتصادهاى روبه رشد، بر انتظارات عمومى مردم 

اين كشورها براى افزايش دستمزدها دامن زده است. 

لزوم مستحكم كردن سياست هاى پولى 
به طور كلى، چنين به نظر مى رسد كه برخى از كشورهاى رو به 
رشد جهان، بسيار بيشتر از ديگران، در معرض جهش هاى تورمى 
قرار دارند. براساس پيش بينى هاى رسمى، كشورهاى آرژانتين، 
برزيل، هند، روسيه و كشورهاى صادركننده نفت درخاورميانه، با 
بيشترين خطرات ناشى از تورم افسار گسيخته مواجه هستند، حال 
آنكه كميت و كيفيت اين خطرها و نگرانى ها در مورد كشورهايى 

چون چين، مكزيك، كره جنوبى و تركيه كمتر است. 
به هر حال، بايستى براى بهبود وضعيت، دست به كار شد 
و بهترين  راه براى بهتر كردن وضعيت هم مستحكم تر كردن 
سياست هاى پولى از طريق متعادل كردن نرخ بهره با توجه به 

رشد توليد ناخالص داخلى كشورهاست. 

بسيارى از كارشناسان  اقتصادجهانى، از وجود شباهت هاى 
بسيار بين وضعيت كنونى اقتصادهاى رو به رشد با وضعيت 
كشورهاى توسعه يافته و صنعتى در سا ل هاى دهه  1970،يعنى 
سال هاى بروز "تورم بزرگ" ، نگران هستند. در آن سال ها، رونق 
اقتصادهاى صنعتى، به افزايش شديد قيمت كالاها و در رأس 
آن مواد غذايى منتهى شد و دولت هاى غربى را وادار به افزايش 
سوبسيدها و اعمال كنترل بر قيمت ها نمود، دقيقاً شبيه  آنچه هم 

اكنون در اقتصادهاى رو به رشد جهان در حال روى دادن است. 

بانك هاى مركزى سياست زده 
بااين همه،تفاوت هاى خاصى بين سال هاى دهه 1970 و 
روزگار كنونى وجود دارد كه مهم ترين آنها، مربوط به استقلال 
كامل بانك مركزى آمريكا (فدرال رزرو) و بانك مركزى اروپا 
از دولت ها و سياستمداران است، چيزى كه در دوران بروز تورم 
بزرگ وجود نداشت، اما متأسفانه چنين استقلالى در بسيارى از 
كشورهاى رو به رشد و مترقى، به ويژه در چين، هند و روسيه، به 
چشم نمى خورد و ما شاهد "بانك هاى مركزى سياست زده" در 
اين كشورها هستيم. علاوه بر اين، اقتصادهاى رو به رشد جهان، 
در حال ارتكاب همان اشتباهى هستند كه بانك هاى مركزى 
كشورهاى صنعتى در دهه 1970 بدان مبادرت ورزيدند و اين 
اشتباه چيزى نيست مگر پايين نگه داشتن مصنوعى نرخ بهره 
در قياس بانرخ تورم.بانكداران مركزى كشورهاى رو به رشد، 
بايدآگاه باشند كه نرخ هاى بهره منفى، باعث افزايش تقاضا و در 
نتيجه، باعث بالاتر رفتن انتظارات تورمى و سپس افزايش فشار 

عمومى براى افزايش دستمزدها خواهد شد. 
متأسفانه استقلال پولى بانك هاى مركزى به واسطه تمايل 
شديد دولت ها براى پايين نگه داشتن ارزش پول ملى خود در 
زمانى كه دنيا با پديده تحرك مداوم سرمايه هاى بين المللى 
روبروست، زير پا گذاشته مى شود. در چنين وضعيتى، واكنش 
طبيعى بانك هاى مركزى در قبال مداخله در بازار ارز عبارت 
خواهد بود از انتشار مقادير زيادى پول به منظور خريدارى دلار و 

در نتيجه، افزودن بر حجم نقدينگى در داخل كشور. 
هم اكنون بانك هاى  مركزى چين و هند در حال افزايش 
دادن حجم سپرده هاى قانونى به منظور  كاستن از حجم نقدينگى 
اضافى تزريق شده به اقتصاد اين كشورها هستند، اما  اين اقدام 
درست را با تغيير ندادن نرخ بهره، ناتمام و ناقص گذاشته اند. 
بانك هاى مركزى هنگ كنگ و كشورهاى حوزه خليج فارس 
نيز كه مدتى است كمربندها را محكم بسته اند و مى كوشند تا 

بهترين راه براى 
كاهش خطرات 

تورمى،
 مستحكم تر كردن 

سياست هاى پولى از 
طريق متعادل كردن 

نرخ بهره با توجه به 
رشد توليد ناخالص 
داخلى كشورهاست.

يكى از عوامل رشد چشمگير 
نرخ تورم در كشورهاى در حال 
توسعه، فقدان  يا كمبود اعتبار 

و قدرت تأثيرگذارى بانك هاى 
مركزى است. 
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ارزش برابرى پول خود در برابر دلار را در سطح ثابتى نگه دارند، 
مجبور شده اند تا نسبت به كاهش نرخ بهره اقدام نمايند. 

راه حل اين مشكل از نظر بسيارى  از اقتصاددانان غربى، بسيار 
ساده است: اقتصادهاى رو به رشد، بايستى رويكردى انعطاف پذيرتر 
در قبال  نرخ بهره اتخاذ نمايند و در هر جا كه لازم شد، نسبت به 
افزايش نرخ بهره و بالا بردن ارزش پول ملى خود اقدام كنند. 
محسن خان، مديربخش خاورميانه و آسياى مركزى در صندوق 
بين المللى پول، معتقد است كه كشورهاى حوزه خليج فارس نبايد 
رژيم ارزى خود را تغيير دهند، هر چند كه نرخ تورم آنها، در حد  بالا 
و رو به افزايشى قرار دارد. او در توجيه اين نظر خود مى گويد: هر 
گونه تغيير وتحول در ميزان ارزش برابرى پول ملى كشورهاى 
حوزه خليج فارس در برابر ارزهايى  چون دلار  و يورو، تأثير منفى و 
نامطلوبى بر نگرش سرمايه گذاران براى سرمايه گذارى هاى كوتاه 

مدت گذاشته و به فشارهاى  تورمى دامن مى زند.

 پيچيدگى هاى فراوان 
به هر حال، اقتصادهاى رو به رشد جهان، بايستى بپذيرند 
كه چون رشد بهره ورى آنها درمقايسه با جهان توسعه يافته 
و ثروتمند، سريع تر است، پس نرخ واقعى ارز آنها بايستى در 

طول زمان افزايش يابد و اين افزايش شامل افزايش نرخ 
رسمى ارز نيز خواهد شد كه به نوبه خود تورم زاست. 

كشورهاى  در  بالا  تورم  كه  اينجاست  سؤال  حال 
رو  به رشد، چه تعبيرى و تأثيرى براى كشورهاى توسعه يافته 
خواهدداشت؟ به طور كلى، رشد سريع و مداوم كشورهاى رو به 
رشد در آينده به طور حتم موجب بالا ماندن قيمت غذا، انرژى 
ومواد خام در بازارهاى جهانى خواهد شد. به عبارت بهتر، اين 
افزايش قيمت ها نه يك پديده موقتى و زودگذر، بلكه يك 

فرايند دايمى و بلندمدت خواهد بود. 
با اين حال، نگرانى هايى نزد كارشناسان و اقتصاددانان 
ساليان  براى  كه  اينكه صادرات چين  بر  مبنى  دارد  وجود 
متمادى موجب پايين  نگه داشتن قيمت ها در سطح جهانى 
شده بود، در  آينده، باعث صدور تورم به سرتاسر جهان شود، 
چون كه در حال حاضر چين ترجيح مى دهد تا با افزايش بهاى 
محصولات توليدى خود، به مهار تورم بپردازد. جديدترين آمار 
منتشر شده از سوى اداره آمار آمريكا حكايت از آن دارد كه پس 
از سال ها كاهش، بهاى واردات  از چين در سال هاى گذشته، 

بيش از 4/1 درصد افزايش داشته است. 

صادرات جديد چين 
تأثير چين بر تورم جهانى، بستگى زيادى به تفاوت هاى 
موجود در سطح قيمت ها بين كشورها دارد و لذا ميزان قيمت 
كالاهاى صادراتى چين، نقش چندانى در افزايش تورم جهانى 
ندارد. به عقيده بسيارى از كارشناسان امور اقتصادى و پولى جهان، 
چين توانسته است با صدور كالاهاى ارزان قيمت به كشورهاى 
توسعه يافته، نقش بسزايى را در پايين نگه داشتن نرخ تورم در اين 
كشورها طى ساليان  اخير ايفا نمايد. جايگزين شدن كالاهاى گران 
قيمت غربى به وسيله كالاهاى ارزان چينى موجب شده است كه 
توليدكنندگان كالا در كشورهاى توسعه يافته، بكوشند تا به منظور 
تفوق در بازار رقابت، در راستاى كاهش هزينه توليد و در نتيجه، 
پايين آوردن قيمت كالاهاى توليدى خودگام بردارند. بنابراين، 
چين توانسته است به كاهش قيمت ها در سطح جهانى كمك 
شايانى نمايد و اگر همچنان شاهد بالا بودن قيمت بعضى از كالاها 

هستيم، ريشه اين امر را بايد در جايى غير از چين جستجو كرد. 
به عقيده اغلب كارشناسان، خطر اصلى و عامل تورم زا 
در سطح جهان، نه چين، بلكه اقتصادهاى رو به رشد آسيا و 
آمريكاى لاتين هستند كه مسؤول اصلى بالا رفتن قيمت مواد 

غذايى و نفت به حساب مى آيند. 
كه  تأثيرگذارى  و  مهم  نقش  به  باتوجه  سرانجام، 
كشورهاى رو به رشد در اقتصاد جهانى بازى مى كنند، بايستى 
به بانكداران مركزى و ساير سياستگذاران دنياى پول و اقتصاد 
در اين كشورها يادآورى كرد كه اتخاذ سياست هاى نادرست و 
اقدامات سياست زده در حوزه هاى پولى و اقتصادى، مى تواند 
پيامدهاى فاجعه بارى براى كليت اقتصاد جهانى داشته باشد 
و تورم جهانى را به حدغيرقابل كنترلى افزايش دهد. بايد 
دانست كه هر چه تورم جهانى بيشتر اوج  گيرد، خطرات ناشى 
از آن براى رشد اقتصادى جهان بيشتر و مهلك تر و توان 
سياستگذاران اقتصاد جهانى براى مهار آن، كمتر خواهد شد. 

نيمى از كشورهاى 
رو به رشد جهان، 

با نرخ تورم بين نُه 
تا 10 درصد  روبرو 

هستند و دو سوم 
جمعيت جهان نيز در 

كشورهايى زندگى 
مى كنند كه از نرخ 

تورم دو رقمى رنج 
مى برند. 

در بسيارى از كشورهاى رو به رشد جهان، آمار و ارقامى در مورد 
نرخ تورم ارايه مى شود كه واقعى نيست


